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چرا ایران از گردشگری اسلامی 
غافل شد؟

گردشــگری به عنوان یکــی از بزرگ ترین و پررونق تریــن صنایع جهان، 
توانسته اســت نقش بی بدیلی در اقتصاد کشورهای مختلف ایفا کند. 
این صنعت با تولید اشــتغال مستقیم و غیرمســتقیم، جذب سرمایه، توسعه 
زیرســاخت ها و تقویت تجــارت، منبع مهمی برای درآمدزایی در بســیاری از 
کشورها به  شمار می رود. گردشگری نه تنها یک فرصت اقتصادی، بلکه ابزاری 
برای تقویت فرهنگ و دیپلماســی عمومی نیز هســت. کشــورهایی که از این 
صنعت به درستی استفاده کرده اند، توانسته اند اقتصاد خود را متحول کرده و 

بهره وری خود را افزایش دهند.
در ســال ۲۰۱۹، صنعت گردشگری در ســطح جهانی ۸٫۹ تریلیون دلار به 
تولیــد ناخالــص داخلی جهان کمک کــرد و حدود ۱۰٫۴ درصــد از کل تولید 
ناخالص داخلی جهــان را به خود اختصاص داد. همچنین این صنعت بیش 
از ۳۳۰ میلیون شغل در سراســر جهان ایجاد کرده است. این ارقام به وضوح 
نشان می دهند که گردشگری یکی از مهم ترین موتورهای رشد اقتصادی است. 
کشورهای توسعه یافته و حتی برخی کشورهای در حال توسعه توانسته اند با 
تمرکز بر این بخش، درآمدهای عظیمی به  دســت آورند. برای مثال، فرانســه 
به عنوان پربازدیدترین کشور جهان، سالانه میلیاردها دلار از طریق گردشگران 
خارجــی درآمد دارد. اســپانیا، ایتالیا و ایالات متحده نیز در میان کشــورهایی 

هستند که بیشترین سود را از این صنعت می برند.
در این میان گردشــگری اسلامی یکی از بخش های بســیار پُر پتانسیل و رو 
به  رشد صنعت گردشــگری در دهه های اخیر بوده است. گردشگری اسلامی 
که به آن گردشــگری حلال نیز گفته می شود، بازاری به ارزش میلیاردها دلار 
را شــامل می شود و توجه بســیاری از کشــورها را به خود جلب کرده است. 
گردشگری اسلامی شــامل خدماتی اســت که با نیازها و ارزش های اسلامی 
هماهنــگ باشــد، از  جملــه غذاهای حــلال، امکانات عبــادی و محیط های 
خانوادگی مناسب. طبق گزارش شرکت «دینار استاندارد»، در سال ۲۰۲۱ بازار 
گردشگری اسلامی حدود ۲۲۰ میلیارد دلار ارزش داشت و پیش بینی می شود 
تا ســال ۲۰۲۶ این رقم به ۳۰۰ میلیارد دلار برســد. کشورهای مسلمان و حتی 
کشورهای غیرمسلمان با جامعه های مسلمان بزرگ، ازجمله مالزی، اندونزی، 
ترکیه، امارات متحده عربی و حتی ژاپن و کره جنوبی، تلاش کرده اند تا با ایجاد 

زیرساخت ها و خدمات مناسب، سهم بیشتری از این بازار را به  دست آورند.
مالزی یکی از موفق ترین نمونه ها در زمینه توســعه گردشــگری اسلامی 
است. این کشور با ارائه خدمات حلال در هتل ها، رستوران ها و مراکز تفریحی، 
و همچنیــن با برگزاری جشــنواره ها و نمایشــگاه های ویژه برای گردشــگران 
مســلمان، توانسته است ســالانه میلیون ها گردشــگر را جذب کند. مالزی در 
ســال ۲۰۱۹ حدود ۱۳ میلیارد دلار درآمد از این بخش داشت و همچنان یکی 
از مقاصد برتر گردشــگری اسلامی به  شــمار می رود. ترکیه نیز با بهره گیری از 
موقعیت جغرافیایی و تاریخی خود، توانســته اســت به یکی از مقاصد مهم 
گردشگری اسلامی تبدیل شود. اســتانبول و دیگر شهرهای تاریخی این کشور 
نه تنها برای مســلمانان، بلکه برای گردشگران از سراسر جهان جذابیت دارند. 
ترکیه در سال ۲۰۱۹ حدود ۳۵ میلیارد دلار از صنعت گردشگری درآمد کسب 

کرد.
در مقابــل، ایران با وجــود برخورداری از ظرفیت های عظیم گردشــگری، 
نتوانســته اســت ســهم درخور توجهی از این بازار را به خود اختصاص دهد. 
ایران به عنوان یکــی از کهن ترین تمدن های جهــان، دارای میراث فرهنگی و 
تاریخی بی نظیری اســت. ازجمله این ظرفیت ها می تــوان به مقاصد زیارتی 
مانند مشــهد و قم، بناهای تاریخی مثل تخت  جمشــید و میدان نقش جهان، 
طبیعــت بکر و متنوع، و تنوع اقوام و فرهنگ ها اشــاره کــرد. اما با وجود این 
ظرفیت ها، ضعف های ساختاری، نبود برنامه ریزی مناسب و مشکلات سیاسی 

و اقتصادی، مانع از بهره برداری کامل از این پتانسیل شده اند.
یکی از مشــکلات عمده گردشــگری در ایران، نبود زیرساخت های مناسب 
اســت. کمبود هتل هــای باکیفیت، خدمــات ضعیف حمل ونقــل و امکانات 
محــدود برای گردشــگران خارجی، ازجمله موانعی هســتند که بســیاری از 
گردشــگران را از ســفر به ایران منصــرف می کنند. علاوه برایــن تصویری که 
رســانه های بین المللی از ایران ارائــه می دهند، تأثیر منفــی زیادی بر جذب 
گردشگر داشته است. محدودیت های مرتبط با تحریم ها نیز باعث شده اند که 

بسیاری از شرکت های بزرگ گردشگری از همکاری با ایران خودداری کنند.
از سوی دیگر ضعف در بازاریابی و تبلیغات، یکی دیگر از چالش های جدی 
ایران در این حوزه اســت. بســیاری از کشــورهای موفق در زمینه گردشگری، 
با اســتفاده از رسانه ها، شــبکه های اجتماعی و رویدادهای بین المللی، تلاش 
کرده انــد تا جاذبه های خود را بــه جهانیان معرفی کنند. اما ایران نتوانســته 
اســت از این ابزارها به خوبی بهره برداری کند. همچنین نبود هماهنگی میان 
ســازمان های مختلف مرتبط با گردشــگری و ضعف در سیاســت گذاری های 

کلان، مشکلات این بخش را تشدید کرده است.
گردشگری اسلامی می توانســت فرصتی طلایی برای ایران باشد. با توجه 
به جمعیت بالای مســلمانان در جهان و افزایش تقاضا برای خدمات حلال، 
ایران می توانست با تمرکز بر این بخش، درآمدهای درخورتوجهی کسب کند. 
اما متأسفانه این فرصت نیز به  دلیل همان ضعف های ساختاری و مدیریتی از 
دست رفته اســت. شهرهای زیارتی ایران، به ویژه مشهد و قم، هرساله میزبان 
میلیون ها زائر از داخل و خارج از کشــور هســتند. اما درآمدزایی از این بخش 
به  دلیل نبود خدمات مناسب و زیرساخت های کافی، بسیار کمتر از حد انتظار 
اســت. برای مثال درحالی که مشهد به عنوان یکی از مهم ترین مقاصد زیارتی 
جهان اســلام شناخته می شود، درآمد آن در مقایسه با شهرهایی مانند مکه و 

مدینه، بسیار ناچیز است.
علاوه بر این گردشــگری می توانســت تأثیر درخور توجهی در رفع مشکلات 
اقتصادی ایران داشته باشد. با توجه به وابستگی شدید اقتصاد ایران به نفت و 
نوسانات بازارهای جهانی، تنوع بخشی به منابع درآمدی کشور ضروری است. 
گردشــگری، به ویژه گردشگری اسلامی، می توانســت یکی از این منابع باشد. 
این صنعت نه تنها می تواند اشــتغال زایی کند، بلکه با جذب ارز خارجی، تأثیر 
مثبتی بر تراز تجاری کشور دارد. همچنین توسعه گردشگری می تواند به رشد 

صنایع مرتبط، ازجمله صنایع دستی، کشاورزی و خدمات، کمک کند.
در نهایــت، برای بهره برداری از پتانســیل های گردشــگری، ایــران نیازمند 
یک تغییر اساســی در سیاســت گذاری ها و رویکردهای خود اســت. توسعه 
زیرســاخت ها، بهبــود خدمات، تقویت بازاریابی و رفع مشــکلات سیاســی و 
اقتصادی ازجمله اقداماتی هســتند که می توانند به تقویت این صنعت کمک 
کننــد. ایران با توجه به موقعیــت جغرافیایی، تاریخــی و فرهنگی خود، این 
ظرفیت را دارد که به یکی از مقاصد برتر گردشــگری در جهان تبدیل شــود. 
اما تحقق این هدف نیازمند عزم جدی و برنامه ریزی دقیق اســت. در شرایطی 
که اقتصاد ایران با مشــکلات جدی مواجه اســت، گردشگری می تواند نقشی 
کلیدی در خروج از بحران ایفا کند. اما برای این کار، باید از فرصت ها به درستی 

استفاده شود و چالش ها با جدیت برطرف شوند.

فرصتی از دست رفته در برابر همسایگان

ایران  یکی از کهن ترین تمدن های بشــری و کشــوری بــا تنوع بی نظیر 
طبیعی، تاریخی و فرهنگی، پتانســیل عظیمی برای جذب گردشــگران 
بین المللی دارد. با این حال، در مقایسه با کشورهای همسایه مانند ترکیه، حضور 
گردشــگران خارجی در ایران بسیار کمتر بوده است. این موضوع را می توان به 
عواملی همچون تحریم های اقتصادی، تصویرســازی های منفی در رسانه های 
بین المللی  و مسائل مرتبط با امنیت و زیرساخت های گردشگری نسبت داد. در 
این مقاله  به بررسی برخی از اماکن مهم گردشگری ایران و ظرفیت های بالقوه 

آنها در مقایسه با کشورهای همسایه می پردازیم.
ایران با بیش از ۱.۶ میلیون کیلومتر مربع وسعت و تنوع جغرافیایی بی نظیر، از 
کوه های زاگرس و البرز تا جنگل های هیرکانی، کویرهای وسیع و سواحل خلیج 
فارس و دریای عمان، پتانســیل زیادی برای جذب گردشــگران طبیعت دوست 
دارد. جزایری مانند کیش، قشــم و هرمز بــه  عنوان نمونه هایی از ظرفیت های 
گردشگری ساحلی ایران، نه تنها زیبایی های طبیعی منحصربه فردی دارند، بلکه 

از نظر فرهنگی و تاریخی نیز دارای جذابیت های فراوانی هستند.
جزیره کیش  با بیش از دو میلیون بازدیدکننده داخلی و خارجی در ســال، یکی 
از مهم ترین مقاصد گردشگری ایران است. این جزیره با امکاناتی نظیر هتل های 
لوکس، مراکز خرید مدرن و تفریحات آبی، می تواند رقیبی جدی برای مقاصدی 
مانند آنتالیا در ترکیه باشد. با این حال، آمارها نشان می دهد که تعداد گردشگران 
خارجی کیش در مقایسه با آنتالیا بسیار کمتر است. براساس گزارش های سال 
۲۰۱۹، آنتالیا میزبان بیش از ۱۵ میلیون گردشگر خارجی بوده است، در حالی که 
تعداد گردشگران خارجی کیش به کمتر از ۱۰۰ هزار نفر می رسید. یکی از دلایل 
اصلی این تفاوت، دسترســی محدود و مشکلات ویزا برای گردشگران خارجی 
است. ترکیه با سیاست ویزای آسان و پروازهای متعدد بین المللی، توانسته  بازار 
گردشگری خود را به شــدت گسترش دهد، در حالی که ایران هنوز نتوانسته این 

موانع را به  طور کامل برطرف کند.
جزیره قشم، با موقعیت جغرافیایی استراتژیک در تنگه هرمز و جاذبه های طبیعی 
منحصربه فرد مانند جنگل های حرا، دره ستارگان و غارهای نمکی، یکی دیگر از 
نقاط بالقوه برای گردشــگری بین المللی است. قشم به  عنوان بزرگ ترین جزیره 
خلیج فارس، از تنوع زیســتی و فرهنگی خاصی برخوردار است، اما آمارها نشان 
می دهد که این جزیره هنوز نتوانســته سهم قابل  توجهی از گردشگران خارجی 
را جذب کند. در حالی که کشــورهای همســایه، مانند امارات متحــده عربی، با 
توسعه زیرساخت های گردشگری در مناطقی مانند دبی و ابوظبی، به قطب های 
گردشگری تبدیل شده اند، قشم همچنان از مشکلاتی مانند محدودیت حمل ونقل 

هوایی، نبود هتل های استاندارد بین المللی و تبلیغات ناکافی رنج می برد.
جزیره هرمز نیــز با خاک های رنگارنگ و مناظر بی نظیر، یکی از شــگفتی های 
طبیعی ایران است که می تواند گردشگران زیادی را جذب کند، بااین حال، هرمز 
هنوز از نظر زیرســاخت های گردشگری در سطح بســیار پایینی قرار دارد. نبود 
امکانات اقامتی مناســب، دسترســی محدود به خدمات رفاهی و تبلیغات کم 
در ســطح بین المللی، از جمله موانع اصلی در توسعه گردشگری این منطقه 
به  شــمار می رود. این در حالی اســت که افزایش آگاهی جهانی نسبت به این 
جزیره می تواند تأثیر مثبتی در جلب توجه گردشگران داشته باشد. ارائه تورهای 
طبیعت گردی و فعالیت های اکوتوریســم نیز می توانــد جذابیت این جزیره را 

افزایش دهد.
در مقایسه با ایران، ترکیه توانسته با استفاده از استراتژی های تبلیغاتی گسترده، 
سیاســت های حمایتــی دولت و توســعه زیرســاخت های مدرن، بــه یکی از 
موفق ترین کشورهای منطقه در حوزه گردشگری تبدیل شود. براساس گزارش 
ســازمان جهانی گردشگری (UNWTO) در ســال ۲۰۱۹، ترکیه با بیش از ۵۲ 
میلیون گردشــگر بین المللی، ششــمین مقصد گردشــگری جهان بوده است. 
درآمد ترکیه از صنعت گردشــگری در همان سال بیش از ۳۴ میلیارد دلار بوده 
اســت. در مقابل، ایران با وجود پتانســیل های عظیم خود، فقط میزبان هشت 
میلیون گردشــگر خارجی بوده و درآمد آن از این بخش کمتر از دو میلیارد دلار 
تخمین زده شده است. این تفاوت چشمگیر، نشان دهنده لزوم بازنگری جدی در 

سیاست ها و برنامه های گردشگری ایران است.
یکی از چالش های مهم ایران در جذب گردشگران خارجی، تحریم های اقتصادی 
و محدودیت های بانکی است. این تحریم ها نه تنها باعث کاهش سرمایه گذاری 
در بخش گردشــگری شده اند، بلکه مشکلاتی مانند نبود سیستم های پرداخت 
بین المللی، افزایش هزینه های ســفر و کاهش جذابیت مقصد را نیز به همراه 
داشته اند. به علاوه، تصویرسازی های منفی رسانه های بین المللی درباره ایران، 
باعث شده است بسیاری از گردشگران خارجی این کشور را به  عنوان مقصدی 
ناامن تصور کنند. این در حالی است که شاخص های امنیت ایران در مقایسه با 
بسیاری از کشورهای منطقه، وضعیت بهتری را نشان می دهد. ارائه برنامه های 
تبلیغاتی هدفمند برای اصلاح تصویر جهانی ایران و شفاف سازی واقعیت های 

موجود می تواند به بهبود وضعیت کمک کند.
در کنار چالش ها، ایران ظرفیت هــای بالقوه ای دارد که در صورت بهره برداری 
صحیــح، می توانــد به بهبود وضعیت گردشــگری منجر شــود. یکــی از این 
ظرفیت هــا، میراث فرهنگــی و تاریخی بی نظیــر ایران اســت. بناهایی مانند
 تخت  جمشــید، میــدان نقش  جهان و باغ های ایرانی که در فهرســت میراث 
جهانی یونسکو ثبت شــده اند، می توانند جذابیت های زیادی برای گردشگران 
خارجی داشــته باشند. همچنین تنوع قومی و فرهنگی ایران، از جمله فرهنگ 
کردی، لری، بلوچ و ترکمن، می تواند به توسعه گردشگری فرهنگی کمک کند. 
از سوی دیگر، توسعه گردشگری مذهبی با تکیه بر مکان هایی مانند مشهد و قم 
که هرساله میلیون ها زائر داخلی و خارجی را جذب می کنند نیز می تواند یکی 

از محورهای اصلی رشد گردشگری ایران باشد.
بــرای رقابت با کشــورهای همســایه، ایــران نیازمنــد برنامه ریــزی جامع و 
استراتژی های مشخص در حوزه گردشگری است. تسهیل قوانین ویزا، توسعه 
زیرســاخت های مدرن، بهبود خدمات حمل ونقل و اقامتی و تبلیغات هدفمند 
در بازارهای بین المللی، از جمله اقداماتی هستند که می توانند به بهبود جایگاه 
ایــران در صنعت گردشــگری کمک کنند. همچنین همکاری با ســازمان های 
بین المللی و استفاده از تجربیات موفق کشــورهای دیگر، می تواند به توسعه 
پایدار گردشگری در ایران کمک کند. علاوه براین، برگزاری رویدادهای بین المللی 
فرهنگی و هنری در شهرهای مختلف ایران می تواند فرصت های جدیدی برای 

معرفی فرهنگ ایرانی ایجاد کند.
در نهایت، ایران با تنوع طبیعی، فرهنگی و تاریخی خود، پتانسیل تبدیل شدن به 
یکی از مقاصد اصلی گردشگری جهان را دارد. اما برای دستیابی به این هدف، 
لازم است موانع موجود برطرف شــده و سیاست های حمایتی مؤثری ب ه کار 
گرفته شــود. مقایسه با کشورهایی مانند ترکیه نشان می دهد که با برنامه ریزی 
صحیح و ســرمایه گذاری مناســب، می توان ســهم ایران از بازار گردشــگری 
بین المللی را به شــدت افزایــش داد و این صنعت را به یکــی از ارکان اصلی 
اقتصاد کشــور تبدیل کرد. همچنین توسعه پایدار گردشگری نه تنها به اقتصاد 
کشــور کمک خواهد کرد، بلکه تأثیرات مثبتی بر تعامــلات فرهنگی و ارتقای 

تصویر جهانی ایران خواهد داشت.
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 فعالیت ها و پروژه هایتان در جزیره مورد اســتقبال جایکا بوده اســت. اکنون   �
هریک در چه مرحله ای هستند؟

من علی پوزن، سال هاســت در حوزه مسائل فرهنگی، اجتماعی، گردشگری و 
زیســت محیطی در جزیره زیبای قشــم فعالیت می کنم. تاکنون اقدامات مختلفی 
را در جزیــره انجــام داده ام؛ پیش از حضور تیم جایــکا در جزیره، همواره دغدغه 
برندسازی و تبلیغات درباره روســتای گوران را داشتیم. به همین دلیل با ژئوپارک 
منطقه آزاد قشــم ارتباط گرفته و از آنها زمینی بــرای احداث موزه گوران دریافت 
کردیم. پس از حضور جایکا در جزیره، تصمیم گرفتم نســبت به فعالیت های این 

آژانس آگاهی پیدا کرده و با آنها همکاری کنم.
همواره شنیده بودم ژاپنی ها افراد برنامه ریز و هدفمندی هستند و پشتکار بالایی 
دارند. به همین روی با جایکا ارتباط گرفته و کارشناســان جایکا را به گوران دعوت 
کردم. کارشناســان جایکا از اواخر سال ۹۴ تا اواخر سال ۹۷ در جزیره قشم بودند. 

پروژه جایکا سه ساله بود و یک سال در روستای گوران فعالیت داشتند.
 ظاهرا تا پایان زمان پروژه در قشم نماندند.  �

قرار بود چهار سال در قشم بمانند اما سازمان منطقه آزاد قشم اعلام کرده بود 
طرحی سه ساله را می توانند اجرائی کنند. علاوه بر پروژه اصلی، چند پایلوت پروژه 
انتخاب کردند که مشــارکت از پایین به بالا و همکاری مردم با مســئولان را نشان 
دهند. روستای گوران یکی از پروژه های پایلوت جایکا بود. از دیگر پروژه های پایلوت 
جایــکا، طرح گیاهان دارویی، ریشــه کنی درخت کوهور پاکســتانی، پروژه پرورش 
جلبك، فاضلاب، احیای باغات ســنتی، صنایع دستی و پروژه آموزش تالاب جنگل 
حرا برای ســه روستا بود. افرادی که با جایکا همکاری داشتند و از کارشناسان این 
شرکت آموختند، از بهترین افرادی فعال در جزیره قشم بوده و اکنون افرادی مهمی 

در حوزه آموزش گردشگری قشم به شمار می روند.
جایکا با هدف پرورش تورلیدر، دریانورد و فعالان صنایع دستی به جزیره قشم   �

آمده بود؛ در این کار موفق بود؟
مســئولان جایکا فعالیت ها و پروژه های مربوط به صنایع دســتی را در لافت 
انجام دادند. آموزش گردشــگری را به فعالان تالاب جنــگل حرا، جنگل کوزین، 
ســهیلی، دهخدا و طبل ارائه کردند. مســئولان، کارشناســان و مدرســان جایکا 
بســیاری از بومی های روستاهای جزیره قشــم را آموزش دادند و اکنون این افراد 
جزء موفق ترین فعالان گردشگری در جزیره قشم هستند. اکنون من در گوران یک 
شرکت تعاونی برای روستا ایجاد کرده ام که ۹۹ نفر از مردم روستا عضو آن هستند 
و من مدیریت این تعاونی را بر عهده دارم. تعاونی توســعه روستایی بندر تاریخی 
گوران محلی شــد بــرای دریافت مجوزها و تعریــف فعالیت های مختلف برای 
روستای گوران. جایکا نیز پروژه ما را پذیرفت و سپس موزه گوران، موزه فضای باز 
شناورهای چوبی در گوران ایجاد شــد و ذیل این شرکت تعاونی اداره شد. هدف 
ما از ایجاد این موزه حفاظت از میراث لنج ســازی و قایق سازی، احیای دریانوردی 
و بادبانی در قشــم بود. همچنین کســب درآمد برای مردم روستا و لنج سازان از 

دیگر اهداف ما بود.
بعد از اینکه پایلوت را قبول کردند، حدود ۴۰ هزار دلار به فعالیت های آموزشی 
کمک کردند. این کسب وکار بهانه ای بود که در کنار تیم جایکا آموزش غیرمستقیم 
عملی بگذرانیم. یعنی آموزش مدیریت، کســب وکار، بحث بوم کسب وکار و اینکه 
چگونه می توانیم کشف داشته ها را در منطقه خودمان داشته باشیم. به این معنا 
که ابتدا داشــته ها، میراث و توانایی هایمان را بررسی کرده و سپس یاد بگیریم که 

از آن استفاده کنیم.
از مدرسان این پروژه علی شادلو و مهسا مطهر بودند.  �

بله، علی شادلو از دوستان من است. او یک فرد حرفه ای و دغدغه مند است.
بعد از احداث موزه چه اقداماتی انجام دادید؟  �

پــس از آن بســیاری از مردم بومی را به ســفرهای آموزشــی بردیم. حتی دو 
دانش آمــوز دوره راهنمایی نیز در روســتا بودند که آنها نیز آموزش گردشــگری، 
مــوزه داری، لنج و حفاظت از میراث ناملمــوس و ملموس را در کنار ما آموختند. 
بخش دفتری را نیز در اختیار جمعی از روســتاییان قــرار دادم و توضیحات مورد 
نیاز را به توریســت ها درمورد لنج ســازی ارائه می دادند. بزرگان روســتا خاطرات 
سفرهایشــان، فعالیت های لنج سازی و داســتان های مختلف دریانوردان را برای 

گردشــگران بازگو می کردند. اکنون افرادی که در کنار ما آموزش می دیدند هرکدام 
اقامتــگاه بوم گــردی خود را دارنــد، یا تورلیدر هســتند و به طور کلــی در زمینه 

گردشگری فعالیت می کنند.
وضعیت اقتصادی افراد بومی فعال در حوزه گردشگری اکنون چگونه است؟  �

اوضاع اقتصادی افرادی که همراه با ما درگیر کار گردشگری بودند درحال حاضر 
خدارا شکر خوب است و کسب وکارشان رونق دارد. در زمان آغاز پروژه موزه فضای 
باز و گردشــگری گوران دو شناور را بازسازی کردیم. یك شناور شئوف را با حمایت 
ژئوپارك از صفر ساختیم. مثل قایق های تشتی که در جنگل حرا هستند اما از نوع 
چوبی اش؛ در قدیم نام آن شــناور شئوف شنوف بود. لنج و جهاز دو واژه عمومی 
شــناورهای چوبی در خلیج  فارس است. جهاز نوعی کشتی چوبی بادبانی و لنج 
کشــتی چوبی موتوری است. هر شــناور برای خود اســم خاصی دارد؛ مثلا بوم، 
بوگاره، کوتی، سماج، سمبوك، بغله، شئوف، ترتری و... . موزه را که با پروژه جایکا و 
حمایت ژئوپارك جهانی قشم که در سازمان منطقه آزاد قشم از حامیان طرح های 

ما بود، احداث کردیم.
تــا زمانی که جایکا در جزیره بود، آموزش های مختلفــی به ما دادند. برای ما 
یک بازی طراحی کرده و الگویی ایجاد کرده بودند که در کسب وکارمان و جلسات 
مختلــف براســاس آن رفتار می کردیم. به طور غیرمســتقیم، کارشناســان جایکا 
جلســاتی برگزار کردند که ما با اعضای روستا به بحث و گفت وگو بپردازیم. سپس 
نتیجه مشــورت ها و گفت وگوها را به جایکا ارائه می کردیم. به ما فعالیت گروهی 
را آموزش دادند. از جایکا آموختم که منیت در کار گروهی جایگاهی ندارد. کســی 
ریاست جلسات و فعالیت ها را بر  عهده نمی گیرد و همه صرفا با یکدیگر همکاری 
می کنیم. در واقع در کار گروهی ما با یکدیگر مشورت و تبادل ایده می کنیم و بعد از 

جلسات نیز ایده ها را پرورش می دهیم.
چندســالی در کنار جایکا آموختیم، حتی به واسطه پیگیری هایی که داشتم از 
ســمت جایکا دعوت شدم و دوره اکوتوریسم را در کشور ژاپن گذراندم. در دوره ای 
که کارشناســان جایــکا طراحی کردند، از شــمال تا جنوب ژاپــن را بازدید کردم. 
آموزش هایــی  را که در قشــم گذرانــدم، در ژاپن لمس کردم؛ یعنــی صبر ژاپنی، 
صداقت و امانت داری و فهم و درایت شان در کار، تیمی کارکردن و دوری از منیت 

را به طور ملموس مشاهده کردم. ژاپنی ها بسیار اخلاق مدار بودند.
فعالان گردشــگری قشــم همچنان تحت تأثیر رفتار و منش ژاپنی ها فعالیت   �

می کنند؟
بلــه. به طور کلی در گوران تلاش کردیم کارآفرین تربیت کنیم و نه کارمند. هر 
فردی برای خود کســب وکاری راه اندازی کرده اســت. زمانی که برنامه و رویدادی 
برگزار می شــود، همه مردم روســتا همدل و یکدل برای آن زمــان و انرژی صرف 

می کنند و با همکاری کامل تلاش می کننــد رویداد مربوطه به بهترین نحو برگزار 
شود.
پس از بازگشت فعالان جایکا، مشکلی در تداوم فعالیت هایتان ایجاد نشد؟  �

زمانی که فعالان جایکا از قشم رفتند، احساس کردیم مادری دلسوز را از دست 
دادیم. ما همواره در فعالیت هایمان یک حامی و مشــاور حرفه ای داشــتیم که در 
کنارش چالش ها را به سادگی حل می کردیم. زمانی که کارشناسان جایکا از جزیره 
رفتند، دیگر کســی را نداشتیم که راهنمایی و هدایتمان کند. یک سال بعد از رفتن 
کارشناســان جایکا از قشم، پاندمی کرونا شروع شد. این امر موجب شد بسیاری از 
فعالان گردشــگری انگیزه خود را از دست داده و فعالیت هایشان را ادامه ندهند. 
در همان ســال ها دوست دلســوز دیگری به ما اضافه شد، ســرکار خانم یاسمن 
اسماعیلی. پیش از آنکه با او همکاری کنیم، از طریق خانم امینی خود را به ایکوم 

معرفی کرده و رتبه خلاقیت و نوآوری را در سال ۲۰۱۹ از ایکوم دریافت کردیم.
ســال ۲۰۲۲ نیز رتبه خلاقیت و نوآوری در میان موزه های خصوصی را کســب 
کردیم. موزه فضای باز شــناورهای چوبی در گوران به صورت تعاونی و تحت نظر 
تعاونی گوران فعالیت می کند. تمامی ســاحل گوران به مساحت ۸٫۴ هکتار زمین 
از ســوی سازمان منطقه آزاد قشم به موزه اختصاص داده شده است. دوسوم این 
موزه خشکی و یک سوم آن دریا ست. همه اینها موزه زنده گوران را تشکیل می دهد؛ 
جایی که در دریا، جنگل و ساحل گردشگران می توانند اسکله ها، کسب وکار مردم 

بومی، تعمیرات قایق و لنج سازی ها را مشاهده کنند.
فعالان گردشگری در قشم همواره از مشکلات زیرساختی در حوزه حمل ونقل،   �

اقامتگاه، مشکلات جاده ها و نواقص زیرساختی و تأسیسات شهری می گویند. این 
مشکلات همچنان وجود دارد؟

ما تلاش می کنیم همواره به جلو حرکت کنیم. نه اینکه مشکلی در قشم وجود 
ندارد، با وجود مشــکلات و محدودیت ها، فعالیت کردن هنر اســت. اگر همه چیز 
گل و بلبل باشــد که دیگر مشکلی وجود ندارد که افراد بخواهند حل کنند. صنعت 
لنج ســازی اکنون یک میراث ناملموسِ در خطر است که متأسفانه حمایت دولتی 
چندانی از آن صورت نگرفته اســت. مردم و ژئوپارک قشم با همراهی و همکاری 
یکدیگر آن را احیا کرده و ژئوپارک قشــم نیز زمین را در اختیار این موزه زنده ایرانی 
قرار داد. این نخستین اقدام برای حفظ این صنعت و میراث ناملموس بود. اما باید 
یك فعالیت جدی و واقعی صورت می گرفت. مثلا ما قایق شــئوفه را - یك قایق 
چوبی که  نابود شده بود - بازسازی کردیم و تغییرات کوچکی در طراحی آن ایجاد 
کردیم که بتوان از آن در صنعت گردشــگری استفاده کرد و قرار بود معرفی شود 
و الگویی برای یکی از اســکله های ورزشی شود. دیگر روستاهای قشم نیز هر یک 
با میــراث ملموس و ناملموس و فرهنگ بومی خود فعالیت های گردشــگری را 
سر و سامان دادند. قرار نیست که ما از همدیگر کپی کنیم. بهتر است با داشته های 
سنتی، هرکدام با یك مزیت رقابتی خاص و متمایز فعالیت ها و میراث خود را عرضه 
کنیم. یك شناور دیگر که یکی از دوستان، آقای محمد گورانی ایده پردازی اش کرد، 
ترتری است. ترتری شناوری است که موتور کوچکی داشت و صدای ترتر می داد به 
همین روی ترتری نام گرفته است. این شناور را یک صیاد بازسازی کرد و بسیار مورد 

استقبال گردشگران قرار گرفت.
اکنون لنج ســازی و احداث قایق هــای بومی را به نســل های جوان تر جزیره   �

آموزش می دهید؟
اکنون بر اهمیت لنج سازی و قایق سازی تأکید می کنیم. لنج ساز گورانی یا جنوبی 
اگر تاکنون به عنوان یک صنعت کار معرفی می شــد، اکنون به عنوان هنرمند دیده 
می شود. مردم می دانند که لنج ســازی یک هنر است، نه صرفا یک کسب وکار. در 
حقیقت لنج سازی هنری است که سینه به سینه منتقل شده و باید همچنان حفظ 
شود و به نسل های بعدی آموزش داده شود. در هنر لنج سازی، لنج بدون استفاده 
از طرح یا نقشــه کاغذی ساخته می شــود. یکی از بزرگ ترین صنایع دستی جهان 

لنج سازی است.
و این هنر را آموزش هم می دهید؟ برای حفظ و انتقال آن به نسل های بعدی،   �

باید آن را به جوان ترها بیاموزید.
تــلاش می کنیم این حرفه و هنــر را وارد چرخه اقتصادی کنیم. زمانی که وارد 
چرخه اقتصادی شــود، حفظ خواهد شد. نیازی نیســت که با آن بجنگیم. ما این 
الگوی گردشــگری را ایجاد کردیم که این شــناورها از صفــر دوباره در کارگاه های 
لنج سازی احیا شوند. اوایل با ایده آقای محمد گورانی، از دوستان  موزه، فعالیت ها 
را آغاز کردیم. او طرحی را آورد و آن را بازســازی کرد. طرح او اجرا شد. سپس دو 
نفر از دوستان شناوری را احیا کردند و در نتیجه سه شناور برای بازدید گردشگران 
در موزه قرار داده شد. چندسالی با سازمان بنادر در تعامل و مذاکره بودیم تا تأییدیه 

این سازمان را برای شناورها دریافت کردیم.
اداره بنادر آن زمان می گفت شــما باید شــناورها را از نو بســازید و یك ســری 

اســتانداردها را باید رعایت کنید که ما بتوانیم به شما اجازه ساخت این شناورها را 
بدهیم. ما گفتیم شهرهای فعال در صنعت گردشگری در تمام دنیا از ظرفیت های 
گردشگری بومی خودشان استفاده می کنند، اما ما همچنان از آن بی بهره هستیم. 
شــناورهای ما را دارند به قطر، دوبــی، کویت و بحرین می برند؛ از آن طرف زنگبار، 
هند، ترکیه، بودروم، اروپا و خود آمریکا نیز از این ظرفیت شناور برای تفریح استفاده 
می کنند. حتی آنهایی که IMO قرارداد سازمان بنادر را می نویسند که خودشان در 
اروپا و آمریکا ساکن هستند نیز سنت شان را حفظ می کنند و برای قانون شان تبصره 
دارند. به ما که رســیده، می گویند وحی منزل اســت و باید استانداردهای جهانی 

رعایت شود.
چند ســال پیگیر این موضوع بودیم و خوشبختانه توانستیم عزیزان را متقاعد 
کنیم و سازمان بنادر ثبت موقت اولین شــناور چوبی گردشگری در کارگاه را برای 
مــا صادر کرد و اولین شــناور چوبی گردشــگری از نوع ترتر را ســاختیم. اکنون با 
سرمایه گذاری خصوصی من و دوستانم در حال احیا و بازسازی شناورها هستیم. و 
این اقدام می تواند اقدام مؤثری برای ورود صنعت لنج ســازی به چرخه اقتصادی 
باشد. بعد از این اقدامات می توانیم پرونده ای تهیه و به یونسکو برای ثبت جهانی 

ارائه دهیم.
در گام بعد وزارت میراث و سازمان بنادر نیز باید از ما حمایت کنند و تسهیلات 
کم بهره ای برای ســاخت این شــناورها ارائه دهند تا بتوانیم کارگاه های بیشتری را 
در گوران احیا کنیم. زمانی که لنج ســازی رونق بگیرد، مــردم بومی و فعالان این 
صنعت-هنر مجبورند برای تأمین نیروی انسانی مورد نیاز، مردم بومی را استخدام 
کنند و آنها نیز بعد از چند سال کارگری زیردست استاد، این هنر را یاد می گیرند. با 
این اقدامات خواهیم توانست این صنعت را از این نسل به نسل آینده منتقل کنیم. 
در گام بعدی قصد داریم از سران؛ یعنی مسئولان و مدیران دعوت کنیم تا از موزه 

ما دیدن کنند.
در حال حاضر وضعیت گردشگری و توریست ورودی در جزیره قشم و روستای   �

گوران چگونه است؟
توریست ورودی در رکود کامل است. زمانی که از نظر سیاسی و روابط بین الملل 
شــرایط بهبود یابد، توریست هم به قشم ســفر می کند. در آن شرایط حتی نیازی 
نیســت که برای قشم تبلیغات کنیم. افراد بســیاری پشت در ایران منتظرند که به 
کشورمان سفر کرده و از طبیعت و میراث فرهنگی کشور بازدید کنند. اما گردشگری 
داخلی بعد از کرونا شرایط رو به رشدی دارد و در نوروز چند میلیون نفر گردشگر در 
جزیره حضور یافتند. اما در زمینه توریست ورودی فقط از کشورهای چین و روسیه 
توریســت هایی به قشم ســفر می کنند. ایران باید سالانه ۵۰ میلیون نفر گردشگر و 
توریست خارجی داشته باشد. خوشبختانه قشم اکنون در زمینه گردشگری داخلی 
رشد بسیاری داشته و حتی از کیش هم پیشی گرفته است. این جزیره تنوع فرهنگی 
بالایی دارد، بیش از ۶۰ روســتا با خرده فرهنگ های متنوع در این جزیره وجود دارد 
که هرکدام جذابیت های منحصربه فرد خود را دارد. بســیاری از واژه هایی که جزء 
زبان بومی مردم روســتاهای قشم است، از واژه های فارسی باستانی گرفته شده و 

این امر برای ایرانیان بسیار جذاب است.
گردشگری قشم و کیش بسیار مشابه هستند. جزیره کیش داستان های شفاهی   �

بسیار جذابی دارد. حتی داســتان های فانتزی و افسانه های زیبایی نیز در فرهنگ 
مردم بومی کیش نقل می شود که با تاریخ این جزیره درآمیخته است. این داستان ها 

در قشم نیز جزء خرده فرهنگ های مردم بومی است یا خیر؟
از نظر داستان های شفاهی به حدی داستان های واقعی و جذاب در قشم وجود 
دارد که دیگر نیازی به داستان های فانتزی نداریم. پیشینیان و نیاکان ما دریانوردان 
بسیار ماهری بودند. قشم و تنگه هرمز در گذشته پایگاه های اصلی امپراتوری هرمز 
قدیم بوده است. مردم بومی از روستاهای مختلف ۹ ماه از سال را در قشم نبودند 

و به کشورهای دیگر سفر می کردند.
تعداد زیادی از مردم بومی قشم با کشتی های بادبانی به سفر می رفتند؛ از هند 
و آفریقا تا مالزی و... . در این ســفرها علاوه بر تجارت، متاع فرهنگی هم جابه جا 
می شد. از مراوده با مردم دیگر کشورها زبان یاد می گرفتند و فرهنگ های مختلف 
را می آموختند، با کســب وکارهای دیگر کشــورها آشنا می شــدند و در این سفرها 
آنها نگاه و جهان بینی شــان جهانی تر می شــد. نیاکان ما افراد تاجرمسلکی بودند 
که درعین حال همواره طالب صلح بودند؛ چراکه برای داشتن تجارت پایدارتر باید 
صلح داشته باشید. صلح است که تجارت پایدار را به همراه می آورد. امانت داری 
تجارت پایــدار را می آورد و همین طور اخلاق و منش و اینها را ایجاد می کرد. مثلا 
می گویند جنوبی ها خون گرم هستند؛ برای اینکه تجارت و مذاکرات به نتیجه برسد، 

باید خون گرم و مردمی باشید.
تجارت نفت و گاز به دیگر کشورها نیز در این زمینه مؤثر بوده است.  �

ای کاش نفت و گاز نداشتیم. به هر روی به جز منابع طبیعی و زیرزمینی مانند 

نفت و گاز، ما میراث فرهنگی و خرده فرهنگ های بومی ارزشــمندی نیز داریم که 
باید از آنها حفاظت کرده و سرلوحه کارمان قرارشان دهیم، اما متأسفانه ارزش های 

فرهنگی مان در حال از دست رفتن است.
بعد از جایکا، با همکاری ایکوم و دوستان جدید فعالیت خود را ادامه دادید؟  �

بله، سپس با خانم اســماعیلی، معمار و استاد دانشگاه که در آمریکا هستند، 
آشــنا شــدیم. آن دوره معماران بســیار زیادی به گوران آمدند و ما با آنها ارتباط 
گرفتیــم. امــا آنها اکثرا نــگاه پایداری به قضیه و توســعه پایدار نداشــتند. خانم 
اســماعیلی الگوی بســیار خوبی برای مردم بومی به ویژه بانوان قشم شد، چراکه 
همچنان فرهنگ و دیدگاه مردســالاری در قشــم وجود دارد. معماری مشارکتی؛ 
یعنی اگر معمار قصد دارد الگویی ترســیم کند، با لنج ســاز مشورت می کند و از او 
کمک می گیرد، سپس دانش او را با تکنیك معماری خودش تلفیق کرده و سازه ای 

مدرن ساخته می شود.
سپس پروژه دیگری ایجاد کردیم، تحت عنوان پروژه «سرزروزوما». نام این پروژه 
برگرفته از منطقه ای از جنگل حرا در گوران اســت. سال نخست با مشورت خانم 
اســماعیلی تصمیم گرفتیم کلبه ای در جنگل بسازیم. متوجه شدیم که تغییراتی 
در جنگل در حال رخ دادن اســت. آب دریا با قایق هــای صیادی به جنگل رفته و 
گل جنگل را می شــوید. این امر موجب می شود که جنگل به تدریج تخریب شود. 
سپس متوجه شدیم در ۱۵ سال گذشته این جزیره از نوک تیز به شکل هلالی تغییر 
شکل داده اســت. در واقع حجم بالایی از ماسه ها از بین رفته است. در بررسی ها 
و پژوهش هایی که انجام دادیم، متوجه شــدیم در کشــورهای دیگر نیز فرسایش 
جنگل ها به وســیله درختان حرا مهار شده اســت. این درختان در سال های دراز 
می توانند به بحث تثبیت ماســه ها و جنگل حرا کمــك کنند. کلبه با الهام از لنج 
برعکس ساخته شد. برای حفاظت از جنگل نیز تصمیم گرفتیم درخت کاری کنیم. 
ســال اول ۲۵۰ نهال حرا کاشتیم. ســال بعد ۲۰۰ نهال کاشتیم و در سال سوم در 
تابستان کودکان روستا بذرهای حرا را چیده و هریک دو نهال را در خانه نگهداری 

کردند. سپس در فصل زمستان نهال را در زمین کاشتند و به آنها جایزه دادیم.
اکنون نهال کاشته اید؟  �

بیش از ۸۵ هزار نهال کاشتیم. سال سوم نهال کاری ۳۰ کودك همکاری کردند. 
خودمان هم هزار نهال کاشتیم، سال بعد ما شش هزار تا کاشتیم و صد کودك در 

منزل شان نفری دو نهال پرورش دادند.
به جز اینها پروژه دیگری هم دارید؟  �

به جز «ســرزروزوما» پروژه دیگری به نام سندباد داریم که طرح محتوایی اش 
را تدوین کرده ام. در این پروژه قصد داریم یك کشــتی کوچك بادبانی بسازیم؛ تمام 
فرایند مستند می شود، سپس کشتی به آب انداخته شود و با آن فعالیت توریستی 

داشته باشیم. مازیار رهبری مدیریت این پروژه را بر عهده دارد. قرار است چند کتاب 
نیز از روند ســاخت این کشتی تألیف شود، کتاب مردم شناسی، مردم نگاری و کتاب 
دانشــگاهی درباره صنعت کشتی سازی ویژه دانشــجویان کشتی سازی. لنج سازی 
بیش از صد ســال در ایران قدمت دارد اما کسی درباره آن اطلاعات چندانی ندارد. 
آقای فرگوس مك لارن، رئیس شــبکه جهانی گردشــگری ایکوموس، مشــاور ما 
در این پروژه بود. خانم هارا نیز مشــاور ما در این پروژه بود، ســارا شــهابی، دیزاینر 
شبکه مایکروسافت، لوگوی ما را طراحی کردند. آقای مجتبی عبودی از شیراز که 
الان دوبی زندگی می کنند، وب ســایت پروژه را داوطلبانه آماده کرد. همه اینها به 
عشــق حمایت از این صنعت در کنار من آمدند و ایــن طرح محتوایی را برای این 
پروژه آماده کردند. این همان کار تیمی اســت که از ژاپنی ها یاد گرفتیم و این پروژه 
اکنون نیازمند تیمی است که مدیریت فایلدینگ این پروژه را برعهده بگیرد و آن را 
به ســرمایه گذاران معرفی کند. اگر تمام مــردم ایران با ۱۰ هزار تومان در این پروژه 

شرکت کنند، بیش از ۹۰۰ هزار دلار سرمایه برای این طرح جمع آوری می شود.
از کتاب هایی که نوشــته می شــود، یکی درباره صنعت لنج ســازی است. یك 
فیلم مســتند نیز درباره مراحل ساخت کشــتی تولید خواهد شد. قرار است چهار 
کارگروه در استان های خوزستان، بوشــهر، هرمزگان و بلوچستان تشکیل شود که 
هرکدام مدیریت بخشی را بر عهده دارند. وب سایتی به نام سندباد نیز ایجاد کرده ام 
کــه افراد بومی بنادر می توانند اطلاعات مربوط بــه زادگاه خود را در آن بارگذاری 
کنند. همچنین قرار اســت روایت دریانوردی بادبانی ایران را احیا کنیم که بتوانیم 
سفرهای دریانوردی را که به مقصدشان هند و آفریقا بودند، احیا کنیم. در اقدامات 
بعدی می توانیم طرح نهایی و بیزینس پلن پروژه را نهایی کنیم. ســپس می توانیم 
سرمایه گذاران را ترغیب کنیم که ســرمایه های خود را در این پروژه سرمایه گذاری 
کنند و در ســاخت لنج چوبی مشارکت داشــته باشند. سرمایه گذاران بعد از چهار 

سال نه تنها سرمایه اصلی شان، بلکه سود سرمایه را نیز دریافت خواهند کرد.
چرا لنج سازی در حال از میان رفتن است؟  �

لنج ها در باربری استفاده می شدند اما اکنون کشتی های مدرن  جایگزین لنج ها 
و کشتی های بادبانی شده اند.

حالا سرمایه گذار با رویکرد جدیدتری می تواند در لنج سازی سرمایه گذاری کند.  �
بله، در ژاپن طرحی اجرائی شده بود که بسیار جالب بود. در روستای هیرگاشی 
دولت هم بوم گردی برای مردم ایجاد کرده بود و هم از کشاورزی حمایت می کرد. 
اما برای حمایت از کشاورزی الگویی ایجاد کرده و اعتمادسازی کرده بود. مثلا پنج 
ســال به مردم اعلام کرد که اگر موز و آناناس بکارید، ما از شما خریداری می کنیم. 
هم شــبکه خرید محصولات ایجاد شد و هم مهاجرت معکوس از شهر به روستا. 
اما باز هم جوان ها دوســت داشــتند از روســتا مهاجرت کنند. جوان دوست دارد 
به شــهر برود و مدرن زندگی کند. این اتفاق باعث شــده بود طرح دیگری اجرائی 
کنند. الگوی بوم گردی را اجرائــی کردند؛ برای اینکه پیرمرد و پیرزن هایی که آنجا 
می مانند، افسرده می شــوند، اما بوم گردی موجب شد هم گردشگر با مردم بومی 

ارتباط برقرار کند و هم سالمندان روستا از افسردگی و تنهایی رهایی یابند.
این چند پروژه ای بود که در گوران در حال اجرا شدن است. پروژه دیگر قشم بوم 
است. طراح و مدیر پروژه خودم هستم. این پروژه تحت نظارت معاونت فرهنگی و 
مدیریت گردشگی سازمان منطقه آزاد قشم صورت می گیرد. قرار است رویدادی در 

روستاها برگزار کنیم تا هریک به معرفی خرده فرهنگ ها و غذاهای خود بپردازند.
با کمــك همکارانم، خانم آمنه برمه به عنوان تســهیلگر بــه جامعه محلی، 
آقای مهدی بهداد و خانم ســارا عباسی عزیزانی بودند که در کنار ما بودند. تقریبا 
۳۰ برنامــه را ما در جزیره آغاز کردیم که ۱۹ رویــداد را تاکنون برگزار کرده ایم. این 
پروژه های گردشگری است و این اتفاق موجب ایجاد رقابت سالم در میان روستاها 
شــد. توجه دهیارها به مسائل فرهنگی بیشتر شــد. از طرفی سازمان با هزینه کم 
توانســت اتفاق بزرگی را در جزیــره رقم بزند و یك کار مشــارکتی بین دهیاری و 

سازمان منطقه آزاد قشم انجام شد.
 نهادهای دولتی تاکنون از شما حمایت کرده اند؟  �

تــلاش کردم با همه نهادهای دولتی در تعامل باشــم. هم با ســازمان محیط 
زیســت، هم ژئوپارک، هم با سازمان منطقه آزاد قشم و هم وزارت میراث فرهنگی 

همواره در ارتباط و تعامل بوده ایم.

ایســنا: «من واقعا زمانی که کــودک بودم، رؤیاهای زیادی داشــتم و فکر 
می کنــم که علت اصلی آن این بود که فرصت زیادی برای مطالعه داشــتم». 
بیــل گیتس با گفتن این جملــه به یکی از فواید کتاب خواندن کودکان اشــاره 
می کند. مطالعه افق دید کودک را گســترش می دهــد و قوه تخیل و خلاقیت 
او را پرورش می دهد. کارشناســان فواید زیادی برای کتاب خوانی کودکان بیان 
کرده اند. این امر صرف نظر از آن است که شما برای آنها کتاب بخوانید یا اینکه  

خودشان به سن مطالعه رسیده باشند و داوطلبانه برای این کار اقدام کنند.
از جمله این فواید این اســت که خوانــدن کتاب توانمندی ها و مهارت های 
زبانی کودکان را افزایش می دهد. آنها با کتاب خواندن، واژگان و جملات جدید 

یاد می گیرند. علاوه بر این، یاد می گیرند چگونه افکارشان را بهتر بیان کنند.
مطالعــه، دروازه های دانش را به روی کودک شــما باز می کند و به رشــد 
ذهنی او کمک می کند. کودک با درگیرشــدن در داســتان شخصیت های کتاب 
می تواند درس زندگی بیاموزد و با مشکلات و موقعیت هایی روبه رو شود که در 
داســتان ها آمده و به صورت غیرمستقیم با چگونگی حل وفصل این مشکلات 

آشنا شود.

چگونه عشق به مطالعه را وارد زندگی کودک خود کنیم؟
دیــدن صحنه کودک خردســالی که تلاش می کند با یک دســت صفحات 
کتاب را ورق بزند و با دســت دیگرش شیشه شــیر خود را نگه داشته است، از 
لذت بخش ترین صحنه ها برای والدین به شــمار می رود. همه ما دوست داریم 
فرزندانی کتاب خوان پرورش دهیــم؛ با این حال برخی کودکان علاقه چندانی 
به این کار نشــان نمی دهند. نیازی به نگرانی نیست، راهکارهایی در این زمینه 

وجود دارد.
از ســنین پایین شــروع کنید: علاقه به کتاب خوانــدن را می توانید از دوران 
جنینی در فرزند خود پرورش دهید. می توانید برای او کتاب داســتان بخوانید، 
ســپس بعد از تولد می توانید بــه این کار خود ادامه دهیــد و آن را به عادتی 

روزانه تبدیل کنید.
الگوی خوبی باشــیم: اگر به جای در دســت داشــتن مداوم تلفن همراه، 
کودکتان شما را در حال خواندن کتاب، ورق زدن روزنامه یا مجله ببیند، احتمال 

کتاب خوان شدن او بیشتر است.
عــادت کتاب خوانی قبل از خــواب: پیش از خواب، بــا کتاب خواندن زمان 

باکیفیتــی را در کنــار فرزندتان بگذرانید. در مورد داســتانی کــه می خوانید با 
هم صحبت کنید. پرســش هایی از این قبیل از او بپرســید: «فکر می کنی بعدا 
چــه اتفاقی می افتد؟» یا «چرا به نظر تو فلان شــخصیت داســتان  فلان کار را 
انجام داد؟». اگر به ســن خواندن رسیده است، می توانید بلندخواندن برخی از 
قســمت های کتابی را که با همدیگر در حال مطالعه هستید، به او واگذار کنید 
یا متناســب با مهارت های او از فرزندتــان بخواهید حروف یا کلماتی را که بلد 

است، با دست به شما نشان دهد.
توجه بــه علایق کودک: اگر به موضوع مشــخصی علاقه دارد، کتاب هایی 
در همان زمینه برای او تهیه کنید. شــاید فرزندتان به کتاب های علمی-تخیلی 

که مورد پسند شما نیست، علاقه نشان می دهد، به سلیقه او احترام بگذارید.

آزادی انتخــاب: به او اجازه دهید کتابی را که علاقــه به خواندن آن دارد، 
انتخاب کند حتی اگر بارها آن را خوانده اســت یا شما آن را برای او خوانده اید. 

هیچ وقت او را مجبور به خواندن کتاب نکنید.
کتاب ها را در دسترس قرار دهید: این کار، این احتمال را افزایش می دهد که 

او خود کتابی را داوطلبانه بردارد و شروع به مطالعه کند.
بیرون از منزل با خود کتاب همراه داشــته باشــید: به جای همراه داشــتن 
تبلت، با خود کتاب به همراه داشــته باشید. مثلا هنگامی که در مطب پزشک 
منتظر فرارسیدن نوبت خود هستید، می توانید با کتاب هایی که به همراه دارید 

خود و فرزندتان را سرگرم کنید.
مراجعه به کتابخانه های عمومی: نیازی نیست حتما تمام کتاب هایی را که 

می خواهید بخرید. کافی اســت به کتابخانه های عمومی نزدیک محل زندگی 
خود بروید و در آنها عضو شوید. رفتن به کتابخانه می تواند در کودکان اشتیاق 

برای کتاب خواندن ایجاد کند.
پیشنهادی ویژه

اگر امکان دارد قســمتی از فضای خانه را به فضــای کتاب خوانی خانواده 
اختصاص دهید. نیاز نیســت این فضا بزرگ یا لوکس باشــد. تنها کافی اســت
بنا بر سلیقه و امکانات خود کنجی دلپذیر و آرام را ایجاد کنید. اگر قفسه کتاب 

دارید، بخشی از آن را به کتاب های فرزندتان اختصاص دهید.
رویه مطالعه

ســایت صندوق کودکان ســازمان ملل متحد (یونیسف) می نویسد با اینکه 
کودکان با هم متفاوت هســتند، روندهایی وجود دارد تا بتوانید رشــد مهارت 

مطالعه و کتاب خوانی را در کودکتان پیگیری کنید:
از تولد تا ۱۸ماهگی:

· برخی عبارت های ساده را می فهمد.
· به کتاب ها نگاه می کند و سعی می کند صفحات کتاب را ورق بزند.

· حرف زدن را تقلید می کند.
· در حدود یک سالگی می تواند یک یا چند کلمه بگوید.

از ۱۸ ماهگی تا ۳سالگی:
· او می تواند در حدود دوسالگی از ۲۵۰ تا ۳۵۰ کلمه و در حدود سه سالگی 

از ۸۰۰ تا هزار کلمه را بر زبان آورد.
· از گوش دادن به کتاب های آشنا لذت می برد.

· عبارتی تکرارشده از کتاب مورد علاقه خود را می گوید.
· صدای صحبت کردن بزرگسالان را تقلید می کند.

· از شما می خواهد که برای او بخوانید.
از ۳سالگی تا ۵ سالگی:

· حروف آشنا را تشخیص می دهد و تلاش می کند آنها را بنویسد.
· به درستی یک کتاب را در دست می گیرد و صفحات آن را ورق می زند.

· کلمات آهنگین را تشخیص می دهد.

· به خوبی از جملات استفاده می کند.
· از کتاب هایی که با صدای بلند خوانده می شود، یاد می گیرد.

تأثیر  شگفت انگیز عادت کتاب خوانی در آینده فرزندان

راهنمای گردشگری
پوران پرواز

معین  میثاق

گفت وگوی «شرق» با علی پوزن، فعال گردشگری

موزه شناورهای
 چوبی گوران

همکاری  (آژانــس  جایــکا  قبــل،  ســال ها  صبا رضایی
بین المللــی ژاپن به اختصار جایــکا، نام یک 
سازمان دولتی مستقل بین المللی در ژاپن است که در زمینه توسعه به دولت ژاپن و 
همچنین کشــورهای در حال توســعه کمک می کند) طرحی را در قشم آغاز کرد و به 
آموزش مردم بومــی پرداخت. این آموزش هــا در زمینه گردشــگری، تورلیدری، 
قایق رانی و دریانوردی و صنایع دستی بود. بسیاری از مدرسان درجه یک گردشگری 

در این طرح مشــارکت کردند و پس از چندســالی که جایکا در جزیره قشم فعالیت 
می کرد، اتفاقات مثبتی در ایــن جزیره زیبا رخ داد. یکی از نتایج حضور جایکا، موزه 
فضای باز شــناورهای چوبی گوران در قشــم بود. یکی از فعالان گردشگری در این 
جزیــره که از جایکا آموزش هــای مفیدی دریافت کــرده و کار گروهی را از ژاپنی ها 
آموخته، علی پوزن است. با این فعال گردشگری گفت وگویی داشته ایم که در ادامه 

می خوانید.


